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  دهيچك
هاي طبقات مختلف اجتماع، صاحبان حرَف و مشاغل گوناگون و مردمان شهر و روستا هر كدام تحت تأثير ويژگي

به عبارتي كاركردهـاي زبـاني    اني متفاوت، نوع سخن گفتن وطبقاتي، تحصيلي، جنسيتي، اقليمي، ديني، سني و رو
تـر  ها و به عبارت درسـت يكي از ويژگي ،انعكاس تنوعات زباني جامعه در فضاي آثار داستاني. خود را دارند ويژة

 عدم توجه به اين امر و تحميل خواست نويسنده بر زبان اشخاص داسـتان، . نويسي معاصر استاز امتيازات داستان
گو و تقليل آن به ابزاري جهت انتقـال  وهاي داستان، ايجاد اختلال در عنصر گفتناديده انگاشتن استقلال شخصيت

برقراري تناسب ميان كاركردهـاي  . شناختي اثر استآراي نويسنده و در نهايت مخدوش كردن وجه هنري و زيبايي
پردازي و هم از نظر ايجاد توفيق نويسنده در شخصيتها هم از نظر هاي شخصيتي آن زباني اشخاص داستان با تيپ

حاضر داستان بلند نون و القلـم آل   ةمقال. اند، لازم و ضروري استپردازيپندار واقعيت كه هر دو از اصول داستان
هاي شخصيتي ميان كاركردهاي زباني اشخاص با تيپ ،دهدنتيجه نشان مي. احمد را از اين منظر بررسي كرده است

به . توان تحميل بينش و بيان نويسنده بر قهرمانان داستان دانستنان تناسب چنداني وجود ندارد كه دليل آن را ميآ
هـاي  هاي سياسي خود و انتقاد از انديشهترويج انديشه ةآل احمد اين داستان را عرص ،رسدعبارت ديگر به نظر مي
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ن آن در هاي گوناگوني چون جنسيت، دين، محيط جغرافيايي، تحصيلات و موارد ديگر اين چنيني گويشورا زبان با مؤلفّه
، سنيّ، تحصيلي و شغليِ مشخّصي اجتماعي ةهاي زباني متفاوت، تعلّق افراد را به تيپ و طبق دقّت در گونه. پيوند است
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هاي خاص طبقاتي، تحصيلاتي، هاي گوناگون اجتماعي با توجه به ويژگيبه همين خاطر در هر زباني تيپ. سازد آشكار مي
 ةاي است كه مورد تأييد پژوهشگران حوز اين مسأله خود را دارند و ةجنسيتي، اقليمي، ديني و شغليِ خود، زبان و بيان ويژ

هاي زباني از متن انتقال اين تنوع. )129- 202: 1368مدرسي،  و 100-110: 1372فالك،(است  ن شناسي واقع شدهزبا
هاي گوناگون اجتماعي و شخصيتي حضور دارند، طبيعي و بايسته ها  نيز مانند جامعه تيپها كه در آنجامعه به متن داستان

ها هم از نظر توفيق نويسنده در اشخاصِ داستان با تيپِ شخصيتيِ آنبرقراري تناسب ميان كاركردهاي زبانيِ . است
اند لازم و ضروري پردازيپذيري كه هر دو از اصول داستانپردازي و هم از نظر ايجاد واقعيت پنداري جهت باورشخصيت

خاصي براي نگرش به  ةيك زبان خاص همواره شيو«؛ زيرا )464: 1385و ميرصادقي،  347، 28-33: 1384يونسي، ( است
هاي داستان و تقليل ناديده انگاشتن استقلال شخصيت ةو حذف تنوعات زباني به مثاب) 430: 1390باختين، ( »جهان است
هاي داستاني باختين رماني را كه در آن شخصيت«. ها به ابزاري جهت انتقال خواست نويسنده يا راوي استجايگاه آن

مير ( »داندكنند رمان شكست خورده ميدهند و در جهت خواست نويسنده حركت ميدست مي استقلال رأي خود را از
  ). 50: 1389عابديني، 

ها هاي قهرمانان و تعيين نسبت آنكوشد با استخراج جزئيات صحبتحاضر در اين است، كه مي ةويژگي اساسي نوشت     
گوي داستاني نشان دهد و از اين طريق ور نوع پردازش عنصر گفتها را بهاي فكري آل احمد تأثير اين گرايشبا گرايش

براي حصول اين منظور بعد از . نويسي را در مخدوش كردن وجه هنري اثر آشكار كندتلّقي ابزاري آل احمد از داستان
كاركردهاي زباني ها، ميزان تناسب هاي رفتاري و گفتاري آنو بيان ويژگي هاي آنمعرفي داستان نون و القلم و شخصيت

اي از داستان ارائه در اين راستا، ابتدا خلاصه. شودهاي معمول ارزيابي ميگوييشان، به دور از كليها با تيپ شخصيتيآن
د و بالأخره با ذكر شواهد و دلايل كافي در باب گرد ها و روايت داستان ذكر ميشود، سپس توضيحاتي در مورد شخصيتمي

ها، ميزان توفيق آل احمد در پردازش داستان نون و القلم از اين اني قهرمانان داستان با شخصيت آننسبت كاركردهاي زب
  . شودمنظر ارزيابي مي

  روش تحقيق - 2
كاوي بررسي اي و سندها با استفاده از تكنيك تحليل محتوا به روش كتابخانهتحليلي است و داده -روش پژوهش توصيفي

  . شودمي
  يقتحق ةپيشين - 3

كنند  ها عموماً به زبان راوي يا نويسنده صحبت ميهاي داستانشخصيت) منظوم و منثور(در ادبيات داستانيِ كلاسيك ايران 
زبان و بيانِ عالم و عامي، . ها وجود نداردهاي متفاوت شخصيتي آنمتناسبي ميان زبان و بيان اشخاص با تيپ ةو رابط

زن و مرد، پير و جوان، شاه و گدا، سپاهي و مردم عادي يكي است و هيچ گونه وجه فرادست و فرودست، ملحد و مؤمن، 
مير  :رك( ها جاري استخورد و اصولاً بيان راوي است كه بر زبان آن ها به چشم نميسخن گفتن آن ةافتراقي ميان شيو

  ). 28: 1389و پارسا و ديگران،  467-468: 1385صادقي، 
فارسي  ةاي كه بر ترجمي از نخستين كساني است كه لزوم به كارگيري زبان عوام را در مقدمهداغميرزا مهدي قراچه    

اگر چه صرف كاربرد زبان عوام به معني رعايت تناسب زبان ). 7: 1385آژند،( زاده نوشت گوشزد كردهاي آخوندنمايشنامه
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ها و بان كه متضمن استفاده از كنايات، ضرب المثلولي اين نوع به كارگيري ز ؛ها نيستها با تيپ اجتماعي آنشخصيت
  . بياني غير متنوع گذشتگان نقش بسزايي داشته است ةدست و شيوگيري از زبان يك در فاصله ،عبارات مأنوس است

ها در روند دور شدن از زبان يكدست گذشتگان و حركت به سوي رعايت تناسب بيان اشخاص داستان با تيپ آن    
ذهن داستان پرداز او هر يك به تناسب نام و  ةكند و اشخاص و قهرمانان زاييدهاي دهخدا نمود بيشتري پيدا ميداستان

زاده، سرآمد كوتاه نويسانِ ايران، را به ايران، جمال دهخدا با اعتلاي نثر داستانيِ). 15،همان( گويندسرشت خود سخن مي
  ).16،همان( داردتقليد از خود وا مي

كساني چون دهخدا به ميزان زيادي به  ةتجرب داستان نويسي غرب و در ادامة نو ةزاده تحت تأثير آشنايي با شيوالجم    
). 125: 1382مير صادقي، ؛16: 1385آژند،( دهدها اهميت ميبيان قهرمانان داستان با تيپ شخصيتي آن تناسب ميان زبان و

هايش  هايِ شخصيتيِ قهرمانانِ داستانهانه ميان كاركردهاي زباني و تيپاو نخستين كسي است كه به صورت جدي و آگا
اين روند همچنان ادامه يافته و در آثار اكثر داستان نويسان معاصر ). 28: 1389 پارسا و ديگران،( تناسب برقرار كرده است

  .نمود بارز دارد
گذار ايراني است كه آثار داستاني متعددي پديد  از نويسندگان صاحب سبك و تأثير) 1348 -1302( جلال آل احمد    

منتشر  1340نون والقلم سومين داستان بلند او است كه بعد از مشهورترين رمان او، مدير مدرسه، در آبان ماه . استآورده
آن چون  گويي شرقي است و درقصه سنّتكه به  1340نون والقلم را سال  ةقص«: گويدمي) 62: 1390( آل احمد. شده است

ام و وارسيده تاريخي گذاشته ةهاي چپ معاصر را براي فرار از مزاحمت سانسور در يك دورو چراي شكست نهضت
  .»]امام يا نشر دادهنوشته[

ها و  اي در كتابها اظهار نظرهاي جسته و گريختهبيان قهرمانان داستان نون و القلم با شخصيت آن زبان و در مورد رابطة    
  :شده، آمده استي كه در مورد او نوشته مقالات

به جز در  هاي موفقبر لحن شعاري و غير داستاني نون و القلم تأكيد دارد و آل احمد را در خلق داستان صديقي      
  .)100: 1388صديقي، ( داندپنج داستان ناكام مي ةمجموع

پشت سر شخصيت اصلي، ميرزا اسداالله، فردي همه ] قلمنون و ال[ آل احمد در اين داستان«نويسد پور گسكري ميعلي    
خود  مسلّطكند و به اين طريق صداي دان و وارسته و اهل حقيقت ايستاده است و نظريات خود را از زبان او ابراز ميچيز

  )38: 1389پور گسكري،علي( »گستردرا بر متن داستان مي
 »لي از ياد رفته استها و داستان اصلي بكّكند و شخصيترد مقاله نويسي ميدا] در نون و القلم[آل احمد «: گويدبهار مي    

نويسي، شرح حالِ خود خود كار آل احمد را در نون و القلم گزارش ةاو در قسمت ديگري از نوشت) 271: 1378بهار،(
   ).265 ،همان( سرايي خوانده و آن را به دور از خلاقيت هنرمندانه دانسته استنويسي و من

ها اشاره هاي راوي و بعضي از قهرمانان اين داستان با شخصيت آنخواني گفتهنيز به ناهم )168: 1382(رضايي شيخ     
 ةهاي آن توجيه داستاني ندارد و صرفاً براي بيان عقيدنون و القلم يكي از آثاري است كه بسياري از بخش«: گويدكرده و مي
  .)168: 1382رضايي،شيخ( »م به شكلي شعاري ترتيب داده شده استها آن هاز دهان شخصيت ،نويسنده
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ا فوق در مورد لحن و زبان نون و القلم، هر چند در تقويت مدعاي اساسي اين پژوهش است، ام ةاشارات جسته گريخت    
خواني زبان و اهمبر ن مؤثّرصراحت، جزئيات ناسازگاري كاركردهاي زباني با تيپ اشخاص داستاني و عوامل يك بدر هيچ

كوشد، خلأ موجود در اين زمينه حاضر با توجه به موارد فوق مي ةنوشت. شخصيت كاراكترها، مورد توجه قرار نگرفته است
  . تري را از فضاي فكري حاكم بر داستان نون و القلم فراهم كندرا پر كند و از اين طريق امكان شناخت بيش

  
  داستان ةخلاص. 4 

هاي ميرزا اسداالله و ميرزا عبدالزكي است كه زندگي در جراهاي زندگي و رفتار و عقايد دو ميرزا بنويس به نامداستان بيان ما
نخست حكومت پادشاهي مستبد و ستمگر كه با همكاري ميزان . كنندداري دو حاكميت متفاوت را تجربه ميدوران زمام

اختناق را بر مردم تحميل كرده است و دوم حكومت قلندرها به الشريعه، امام جمعه و حاكم شرع، و عمال خود غارت و 
اند و معتقدند به جاي خدا بايد بشر را دوز كه مردم را در عقايد ديني و تكاليف شرعي آزاد گذاشتهداري تراب تركشزمام

نظيم اسناد نويسي، كتابت، ت دو ميرزا بنويس در حكومت نخست مشغول كارهاي معمولي خود مانند عريضه. پرستيد
اند كه هاي حاكميت شاه و اطرافيانش گروهي قلندر پديد آمدهدر طول سال. معاملات املاك و مسائلي از اين دست هستند

اند رهبرشان، جعفر جفردان، كه ناپديد شده است روزي ظهور خواهد كرد و حاكميت عدالت در همه جا مستقر معتقد
كنند و اسلحه و دوز خود را براي ظهور او آماده ميخصي به نام تراب تركشخواهد شد، به همين دليل به سركردگي ش

اصالت بشر در مقابل  ةها با ترويج عقيدآن. سازندهاي برنجي، توپ جنگي ميكنند و حتيّ با ذوب هاونمهمات فراهم مي
فراهم كردن رفاه و لوازم معيشت كه بايد حكومت در راستاي كاهش درد و رنج بشر و اصالت مقدسات ديني و ادعاي اين

گيري اثناي روزگاري كه شايعات، خبر از قدرت در. انددر ميان مردم نفوذ قابل توجهي كسب كرده ،او ايفاي وظيفه بنمايد
بيني كرده بود م باشي دربار كه پيشبا تدبير وزير اعظم و منج ،دادشاهي مي ةها به دارالحكومآن ةقلندرها و امكان حمل

گيري كند و با  موقتاً از قدرت كناره ،شوداي در راه است و ممكن است به جان شاه آسيبي برساند، شاه راضي ميحسين
ميرزا اسداالله با دعوت و اصرار حسن آقا . رسندبه اين ترتيب قلندرها به قدرت مي. عمال و خاصان خود شهر را ترك كند

به همكاري  ،دربار مسموم و كشته شده است ةمكاري با قلندران به دسيسه علّتپسر حاج ممرضا از ملاكين بزرگ كه به 
ميرزا عبدالزكي هم از سر  .گيردقضا را در  حكومت قلندرها به عهده مي ةدهد و مسئوليت امور حوزبا قلندران تن در مي

اجتماعي گسترده و برداشتن  قلندران با اصلاحات. شودطلبي و نه از سر اعتقاد، مسئول امور دارايي و مالي ميمنفعت
برنامگي و بي علّتولي به  ؛برندجامعه را پيش مي مور مربوط به اعتقادات ديني ادارةگيري در اها و عوارض و سهلماليات
سرانجام  -ها با عقايد مردم در تضاد بودهاي آنچون ايده -مأموران مخفي حكومت پيشين و نيز عدم پشتيباني مردم ةتوطئ

ميرزا عبدالزكي همراه قلندران به هند فرار . شودگذارند و استبداد سابق دوباره حاكم ميخورند و پا به فرار ميشكست مي
سر  ،هاي اخلاقي خود شده استكند و ميرزا اسداالله كه به خاطر مسئوليتش مجبور به تخطيّ از اصول اعتقادي و پرنسيبمي

  .گذاردبه بيابان مي
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  انهاي داستشخصيت. 5
هاي فرعي شخصيت. هاي اصلي داستان نون و القلم هستندهاي ميرزا اسداالله و ميرزا عبدالزكي قهرماندو ميرزا بنويس با نام

كند به همين مناسبت شخصيت آقا نقش پر رنگ تري را بازي ميها حسنبسيار ديگري نيز در داستان هستند كه از ميان آن
ها پرداخته و آل احمد خود در ابتداي كتاب به معرفي ميرزا بنويس. رار خواهد گرفتاو هم در اين قسمت مورد بررسي ق

خصوصيات اخلاقي و رفتاري هر كدام را نيز از روي رفتارهاي . دهدچگونگي معيشت وكسب و كار هركدام را توضيح مي
  .توان دريافتهاي گوناگون ميهايشان در مواجهه با موقعيتگيريآنان و موضع

  ميرزا اسداالله)  5-1
هرچند كه براي . زندگي خود كوشاست ةبند اصول اخلاقي، قانع و بردبار و براي اداردار، پايميرزا اسداالله شخصي مردم

حد (دار نان و آب داالله در مقابل پيشنهاد يك معاملةكه ميرزا اساين. تن به هر كاري بدهد ،كسب مال و ثروت حاضر نيست
در چنين روزگاري وقتي پاي كلانتر «: گويدكند و ميبسيار با پرهيز و احتياط عمل مي) اي متوفيو حصر اموال حاج ممرض

-37: 1389آل احمد،( »كاسه استاي زير نيماي باشد آدم حق دارد شك كند و از خودش بپرسد چه كاسهمحل توي معامله
او مردي «كند هاي نامشروع آشكار ميو ثروت از راهبندي او را به اصول اخلاقي و عدم التفات او به جمع مال پاي). 36

هاي او با ميرزا عبدالزكي در باب تمام صحبت( هاي حكومت شودخواهد وارد تباهيمنزه طلب است و به هيچ روي نمي
وضع خواهد نگر دارد و مياي انقلابي و كلا در عين حال، انديشهام ؛)آلوده بودن هر نوع حكومتي شاهد اين ماجراست

ميرزا «). 173: 1382رضايي، شيخ(» موجود را بيكباره و كاملاً تغيير دهد و به اصلاح جزيي كوچك از آن راضي نيست
» فاضله بنا كند ةخواهد مدينه طلب است و انقلابي و مياو منزّ. استدلال به دست اوست ةاسداالله عقل كل است كه تنها رشت

  ). 16: 1388برادران، (
  دالزكميرزا عب) 5-2

ا بدون فرزند مانده ام ؛ميرزا عبدالزكي قهرمان ديگر داستان از نظر ثروت و مكنت بمراتب وضع بهتري از ميرزا اسداالله دارد
شد بهش آميرز عبدالزكي آدمي بود صاحب عنوان و به زحمت مي«. است و همين زندگي او را با تلخي عجين كرده است

كه او را هم اهل اي نداريم جز اينچاره ،خوردرت او هم از راه قلم و كاغذ نان ميا چون به هرصوام. گفت ميرزا بنويس
ترمه بپوشد و درست و حسابي با هر  ةبست و بلد بود جبهيكلي داشت و شال سبز پت و پهني مي... همين بخيه بدانيم

كرد و به مردم حالي كرده بود كه يميرزا هيچ وقت شال سبزش را فراموش نم... پرسي كندكدام از اعيان سلام و احوال
كه داد كه بهش بگويند آقا، نه براي ايندستش خوب است و دعاش بخت گشاست و كم كم هم داشت مردم را عادت مي

به تصريح ). 17-20: 1389آل احمد،(» كه دعا نويس اصلاً بايد آقا باشد علّتبه اين . نه ميرزا عنوان كوچكي برايش باشد؛
داد براي فرار از سربازي، براي دفع مضرات و چشم حرز جواد مي. نوشتدعا مي«دالزكي براي درآمد بيشتر متن ميرزا عب

ها و براي هزار درد و درمان ديگر كه علاجش از حكيم باشي... گشايي زخم، براي بستن دهان مار و عقرب، براي بخت
بندي، جادو و جنبل، لسم، چشمط). 20،همان(» گرفتره ميآمد و براي هركدام از اين جور دعاها يك دو قراني نقبرنمي
شود كه ميرزا ملاحظه مي). 20-21،همان( نيز از طرق كسب درآمد ميرزا عبدالزكي بود... ها و جنگ براي مداح تهية

خود را تأمين كند و داد تا منافع مالي عبدالزكي در مقايسه با ميرزا اسداالله چندان آدم اهل اصولي نبود و تن به هر كاري مي
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شهر هم حشر و نشر داشت و با چشم بستن بر  ةبا مقامات دولتي و ميزان الشريعه، امام جمع. ثروت خود را افزايش دهد
  . خوردنان جهالت مردم را هم مي. كردها در كسب منفعت مادي خود كوتاهي نميكاري با آنها و از راه همظلم و ستم آن

  آقا حسن) 5-3
ا فرزند بزرگ حاج ممرضاي متوفي است كه پدرش به خاطر دلبستگي و همكاري با قلندرها مسموم و كشته شده حسن آق

ها و از مكتبي دوران كودكي ميرزا اسداالله، كه بعد از رسيدن قلندرها به حاكميت از صاحب منصبان آندوست و هم. است
 ،دهددقيقي از شخصيت و ميزان تحصيلات او به دست نميمتن كتاب اطلاع . هاستآن ةنزديكان تراب تركش دوز سركرد

در قسمت بررسي تناسب كاركردهاي زباني  ،گيردمحاورات دو ميرزا بنويس با او صورت مي ةولي چون قسمت عمد
  . ها نقش او از اين منظر مورد ارزيابي قرار خواهد گرفتاشخاص با تيپ شخصيتي آن

  روايت داستان. 6
راوي همه چيز دان ماجراها را به صورت خطي . شودم از زبان راوي داناي كل يا سوم شخص روايت ميداستان نون و القل

راوي داناي كل، . گويي استقصهروايت نقالي و  ةشيو«. كندو با رعايت ترتيب و توالي زماني از آغاز تا پايان روايت مي
دهد و براي وصل كردن دو قطعه ننده را مورد خطاب قرار مياو مرتب خوا. هاي انساني استدقيقاً داراي لحن و تكه كلام

 رضايي، شيخ( »كنداستفاده مي... و  »حالا بشنويد از آن طرف«و  »جان دلم كه شما باشيد«از زمان يا مكان از عباراتي نظير 
1382 :172.(  

  هاكاركردهاي زباني اشخاص داستان با تيپ شخصيتي آن ةبررسي رابط. 7
هاي ميرزا اسداالله و ميرزا عبدالزكي هستند كه قهرمانان محوري اين داستان دو ميرزا بنويس به نام ،اشاره شد همان طور كه

 ةشخصيت ديگري كه در قسمت عمد. افتدهاي محوري داستان هم ميان اين دو اتفاق ميهاي اصلي و محاورهگووگفت
ان او و دو ميرزا بنويس جريان دارد حسن آقا است كه در اين هاي داستان ميگووداستان حضور دارد و بسياري از گفت

  .ها بررسي خواهد شدقسمت ميزان تناسب زبان و بيان اين هر سه نفر با تيپ شخصيتي آن
ها از هايي است كه در آنصحبت ،ها تطابق داشته باشدتواند با شخصيت شغلي ميرزا بنويسترين سخناني كه ميمعمولي    

هاي اداري، تعبيرات مربوط به نوشتن نگارياص ميرزا بنويسي نظير اصطلاحات مربوط به مكاتبات و نامهاصطلاحات خ
ا جز در توصيفات راوي مربوط ام. ها استفاده شده باشد جات براي معاملات بازاري، كتابت و نسخه برداري و امثال اينقباله

سخنان ميرزا  ةعمد. ترين استفاده شده استها كمر متن سخنان آنبه توضيح شغل دو ميرزا بنويس از اين دست تعبيرات د
به مسائلي  ،ترين قهرمان داستان، كه در چارچوب محاورات او با ميرزا عبدالزكي و ديگران قرار گرفته استاسداالله، محوري

هاي فراوان اين يان نمونهاز م. فراتر از امور ميرزا بنويسي اختصاص يافته و رنگ و بوي فلسفي و روشنفكري گرفته است
  : شودها بسنده ميموارد به ذكر معدودي از آن

هر حكومتي شدت عمل  ةچون لازم ؛من در اصل با هر نوع حكومتي مخالفم«: ميرزا اسداالله خطاب به ميرزا عبدالزكي    
. ظار حكومت حكما خيال بافتهدو هزار سال است كه بشر به انت. است و بعد قساوت و بعد مصادره و جلاد و حبس و تبعيد

كار اصلي دنيا ... تواند بسادگي حكم و قضاوت بكند تواند حكومت بكند، سهل است، حتي نميكه حكيم نميغافل از اين
 هر مشكلي از مشكلات بشري اگر به كدخدا. مانددر حضور حكومت كار دنيا معوق مي. گذردها ميدر غياب حكومت



  27/    تي در داستان نون و القلم جلال آل احمديهاي شخصپيكاركردهاي زباني با ت رابطه
  

). 136-137: 1389احمد، آل(» هاي بعديبراي نسل ،شودكينه مي ةمياني حكومت كشيد، زمينمنشي حل نشد و به پادر
او در نقد قدرت حكومتي در عبارات فوق از سخنان او با  ةهاي روشنفكرانهاي آنارشيستي ميرزا اسداالله و حرفگرايش

تناسب و  ،ي را نيز نداردسنتّمي شخصيت يك ميرزا بنويس كه در تداول عامه كاتبي كم سواد است كه تحصيلات رس
هاي كه شخصي توانايي تحليل منطق قدرت را داشته باشد و مانند يك روشنفكرِ داراي گرايشاين. خوانايي ندارد

 ةات يك روشنفكر عصر جديد مناسبت دارد تا با انديشتفكّرحكومتي باشد، بيشتر با  ةمدارانآنارشيستي، ضد مناسبات قدرت
داند و به اين دليل ها ميبدي ةتجاوز و خاستگاه هم ةها را سرچشمآنارشيسم قوانين دولت«. يسنتّ يك ميرزا بنويس

هدف ما زيستن بدون « :گفتآنارشيست فرانسوي مي .)1830-1905(اليزه ركلوز ... هاستدولت ةخواستار از ميان رفتن هم
ها به رهبري ميخاييل باكونين  روس معتقد بودند كه تآنارشيس«). 41و40: 1378آشوري،  :رك( »دولت و بدون قانون است
هاشمي، ( »يك از اين دو بدون الغاي ديگري ميسر نيستاند، بنابراين الغاي هيچناپذيرديگر جداييكاپيتاليسم و دولت از يك

برهه از زندگاني فكري ميرزا اسداالله به حل منازعات بشري از راه كدخدامنشي نيز تمايلات انديشگيِ آن  ةاشار). 77: 1388
نسلي از روشنفكران  ةآل احمد نمايند. گرايي ركن ركين آن استكند كه ضديت با غرب و بوميآل احمد را نمايندگي مي

هاي بومي و اصيل معتقد گذارند و به راه حلشمول را كنار ميجهان ةايراني است كه در بخش دوم عمر خود مدرنيت
مخالفت با منطق قدرت در جواب ميرزا عبدالزكي كه او را متهم  ةميرزا اسداالله در ادام .)172: 1384ميرسپاسي، ( شوند مي
هايي حرف بزنم كه به حكومت راه خواستي با منطق آنپس مي«: گويدزند ميهاي وامانده حرف ميكند با منطق آدممي

ايم كه با آن ديده. آخر هم در كشتار ةوم در كشتار و مقولد ةاول در كشتار، مقول ةمقول. هاستاند؟ تاريخ پر از منطق آنداشته
و در جايي ). 137: 1389، آل احمد( »من اين منطق را قبول ندارم! اندصفحات زرنگارشان چه گندي به عالم بشريت زده

و خون دانستم كه ناچاري چشمت را ببندي و حكم كني تواني جانماز آب بكشي مياگر حاكم شدي ديگر نمي«: ديگر
من كه . من كه از اول با هرنوع حكومتي مخالف بودم. ها ايجاد كني و بترساني تا خودت نترسيبريزي و وحشت در دل

 ةاين است كه نطف. شودو گرنه تا روز قيامت هم حل نمي. گفتم هر كاري از كارهاي دنيا اگر كدخدامنشانه حل شد، شده
سخن  ،اين گونه با صراحت در مذمت منطق قدرت داد). 171 ،همان(» دشوحكومت قبلي بسته مي ةهر حكومتي در دور

آيد و تناسبي با شخصيت يك ميرزا بنويس ندارد و با يك روشنفكر آگاه به تحولات تاريخي قدرت برنمي ةدادن جز از عهد
گاه به آفات آ) آل احمد( يك شخص روشنفكر تفكّر ،گوي داستاني استوآشكارگي و در حدي كه مخلّ عنصر گفت

  . تاباندمي قدرت سياسي را باز
ميرزا اسداالله در قسمت ديگري از داستان، در جواب يكي از اشخاص داستان و در نقد همكاري برخي بزرگان با     

. هاآدم ةمثل هم ،اندحكمتشان آدمي بوده ةهر كدام از حكما با هم«دهد؛ ديگري ارائه مي ةمداران اظهارات فاضلان قدرت
ارسطو منطق را گذاشت تا جانشينان شاگردش، فصيح و بليغ، . انداي دادهاند و كفّارهشان گناهي كردههمه. اندعصوم نبودهم

هاي خودش شست و از دست ،خون آن همه هندو را كه محمود كشت» ماللهند«بيروني به آب . عذر گناهان او را بخواهند
مثل همين خانلرخان  ،خودش غسل بكند و نظام الملك كه اصلاً يكي بود در كتاب اخلاق ،خواجه نصير خيلي سعي كرد

هاي ها كه برشمردي در نظر من طفيلياين ةهم. اشعارش ةحي و حاضر كه چون هوا را پس ديده فرستاده دنبال مسود
قدرت حق . رت حقآن هم قدرتي كه بناش بر ظلم است، نه قد. هايي كه زير دم قاطر چموش قدرت چسپيدهكنه. اندقدرت
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چشم مسيح و علي و حلاج و  ةاز دريچ. بينمچشم شهدا مي ةبه همين دليل من تاريخ را از دريچ. در كلام شهداست
اند با آن همه سرب داغي زرنگار حكماي به حكومت رسيده كه انوشيروان را آدمي عادل نوشته ةنه از روي نوشت. سهروردي

  ). 139 ،همان(» ها ريختكه به گلوي مزدكي
من از اصل اين دنيا را با اين وضع « :هاي روشنفكري و آرمان شهري در سخنان ميرزا اسداالله آشكار استتجليّ انديشه    

. دنياي من آنقدر پست نيست كه پشت و روي يك سكه جا بگيرد. آن ورش رااش را نه نه اين ور سكه ،تشري قبول ندارم
 من هر. كنداين است كه زندان و دوزخ و بهشت برايم فرقي نمي. دنياي من تا به حال فقط در عالم خيال واقعيت پيدا كرده

حالا جز در عالم خيال واقع نشده  دنياي خواستني ميرزا تا). 143 ،همان(» امجا باشم و در هرحال فقط به خيال خودم زنده
بستگي به ايجاد يا شهرطلبي يا اوتوپيسم دلآرمان«سم قرابت محتوايي دارد؛ چرا كه گرايي يا اوتوپيشهر آرمان ةبا انديش

ها طبيعي است آشنايي آل احمد با اين انديشه). 17: 1378آشوري، (» يك نظم اجتماعي آرماني است ةخيال پردازي دربار
او چندين سال عضو احزاب ماركسيستي و چپ ايراني مانند حزب توده و حزب نيروي سوم خليل ملكي موسوم به  چون

شهرطلبي در متون ماركسيستي كاربرد خاصي  آرمان«). 308: 1369آل احمد، ( بوده است» اي ايرانحزب سوسياليست توده«
) اوتوپيك( پردازخيال ،كنندوستانه سوسياليسم را سفارش ميهاي بشردها كساني را كه با انگيزهو ماركسيست... دارد 
آل احمد كه باعث  تفكّرهاي آرمان گرايانه در نيز به وجود انديشه) 49: 1384(كمالي). 17: 1378آشوري،( »خوانند مي

داستان با رواني و  ةادث، ح]ي آل احمد[ هادر اغلب داستان«: گويداشاره كرده، مي ،اخلال در روند آثار داستاني او شده است
رود، چرا كه گاه و بي گاه نويسنده با بيان اظهار نظرهاي خويش سير يكدستي و انسجام خاص يك داستان پيش نمي

كه واقعاً قصد آل احمد داستان البته نبايد از يك نكته غافل بود و آن اين. كندداستاني را قطع و در روند آن دخالت مي
هاي يك ميرزا بنويس، ات در گفتهتفكّرانعكاس اين » گرايي وي داردين خود حكايت از آرماننويسي نبوده است كه ا

  . طبيعي نيست و با شخصيت او خوانايي ندارد
، و اين مقطع در زندگي او زماني است كه از )62: 1390آل احمد،( نوشته 1340آبان سال  آل احمد نون والقلم را در    

 1341زدگي در انتشار كتاب غرب. او نضج پيدا كرده است تفكّرهاي ضد غربي در و انديشه احزب چپ ماركسيستي بريده
ميهن نيروهاي چپ ايران كه در آن برهه از زمان قوي نيز  -گرايانه را در برابر ديدگاه جهانيك آلترناتيو بومي«كه در آن 

هاي وارداتي سرخورده شده و نوعي بازگشت انديشه ةدهد كه او از هم، نشان مي)111: 1378بروجردي،( »بودند علم كرد
آل احمد زماني بيشتر پا  ةگرايي در انديشنگاه به گذشته، ضديت با غرب، و بومي. به خويش را در افق فكري خود دارد

هاي ننسلي از روشنفكران ايراني هم از ليبراليسم و هم از سوسياليزم به عنوان جايگزي ةبه عنوان نمايند«گرفت كه او 
اگر «. هاي زير از ميرزا اسداالله هويدا استهاي فكري در عبارتاين مايه). 17: 1388نژاد، ساداتي( »سياسي سرخورده بود

من گفتم هر كاري از . من كه از اول با هر نوع حكومتي مخالف بودم... تواني جانماز آب بكشي ديگر نمي ،حاكم شدي
اين گفته از ).171: 1389آل احمد، ( »شودوگرنه تا روز قيامت هم حل نمي. شده. دكارهاي دنيا اگر كدخدا منشانه حل ش

منازعات جامعه به جاي تمايل به استقرار دولت مدرن و دستگاه قضايي  ةزبان ميرزا اسداالله و گرايش او به حل كدخدامنشان
القلم مناسبت تام دارد نه با فكر يك ميرزا  آل احمد در سال تحرير نون و ةگرايانو بومي زدگيضد غرب ةمستقل، با انديش

نون و (اين رمان «پردازي كند آفات قدرت حكومتي نظريه ةخورد كه درباربنويس ساده كه اصولاً به تيپ شخصيتي او نمي
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هاي آل احمد داستان را با انتقادات و بحث... و خودش است  براستي بازتاب تحولات فكري و نگاه به گذشته )القلم
 كش] آل احمد[آثار او «) 37: 1389پور گسكري، علي(» خود انباشته است ةستقيم سياسي و لحن جانبدارانه و افشاگرانم

رژيم پهلوي، از سوي  ةكنندهاي سكولار و مدرني، از يك سو و برنامهسنتّكند كه ميان ايران شيعه و مكشي را منعكس مي
ند كه نگاه انكارآميز آل احمد به بر اين باور) 104: 1390(اميني و ستوده  ).172: 1384سپاسي، مير(» ديگر، وجود دارد

صديقي  ةگفت. اي دارد كه از آن برخاسته استگراي او ريشه در پايگاه طبقاتينمادهاي مدرنيسم غربي و بينش گذشته
كند، در تأييد اين نظر د قلمداد ميت شعاري آل احمهاي بومي گرايانه و بشدداستان ةهم كه داستان را در زمر) 100: 1388(

ها را فكر سنّتنيز آرزوي عصيان همگاني براي رهايي از چنگال استعمار و بازگشت به ) 303: 1377(ميرعابديني . است
يابد مي متجليّداند كه بيان مفصل آن را در نون و القلم زدگي و نفرين زمين ميآل احمد در نون والقلم، غرب ةانعكاس يافت

  .هاي سياسي خود نوشته استآل احمد آن را براساس تجربه ،معتقد است و
اي اوقات سخناني را بر زبان در پاره ،هاي محوري داستان استميرزا عبدالزكي نيز كه بعد از ميرزا اسداالله از شخصيت    
  . رد استهاي زير از اين موانمونه ،راند كه با تيپ ميرزا بنويس او مطابقت لازم را نداردمي

داني كه هيچ مي! جانم«: گويدميرزا عبدالزكي در جواب اظهار يأس ميرزا اسداالله از استقرار حاكميتي عادل در جهان مي     
هايت بوي حرف... اند؟ هايي كه هيچ وقت راه به حكومت نداشتهزني؟ با منطق آدمهاي وامانده حرف ميداري با منطق آدم

در جاي ديگر خطاب به ميرزا اسداالله كه با  ).137: 1389آل احمد،(» دهدهايت بوي وازدگي ميحرف جانم اصلاً. نا گرفته
قلندرها كمك بكند و عدم انتظار براي امام زمان را  ةخواهد بپذيرد كه به حكومت تازكند و نميهر حكومتي مخالفت مي

منتظر امام زمان هم  دهي،حرف تازه هم كه كمك نمي با حكومت كه مخالفي به اين سخن و«: گويدمي ،كندهم نكوهش مي
هايي كه به شود اين تن را داد دم سيل؟ به قول خودت حتي آناي، آخر مگر ميكه نيستي پس جانم هر مقاومتي را رها كرده

ه صورت تو رجحان دارند جانم، چون دست كم مقاومت را ب نشينند برگذارند و ميانتظار امام زمان دست روي دست مي
           .)143،همان(» اندانتظار زنده نگه داشته

انتظار با توجيه زنده  و توضيح فلسفة» وازدگي«و » هاي واماندهمنطق آدم«هايي نظير عملي ميرزا اسداالله با عبارتنقد بي    
يپ شخصيتي ميرزا عبدالزكي عدم تطابق ت ةفهم يك ميرزا بنويس عادي است و نشان دهند نگه داشتن مقاومت، فراتر از حد

  .با سخنان اوست
گوهاي واي از گفتشخصيت ديگري كه در بسياري جاهاي كتاب طرف خطاب دو ميرزا بنويس است و قسمت عمده    

حسن آقا از بلندپايگان . آقا پسر حاج ممرضاي متوفي استحسن ،افتدمتن داستان ميان او با اين دو ميرزا بنويس اتفاق مي
او كه پسر يك ملاك بزرگ است و ميزان . هاستگر رفتارهاي آنقلندران است و در بسياري موارد توجيهحكومت 

  . شودجا در نقش يك فرد آگاه به مسائل اجتماعي و تاريخي و انقلابي ظاهر ميهايش معلوم نيست جابهتحصيلات و آگاهي
با  را قانع بكند كه همكاري او با حكومت قلندران منافاتي كه ميرزا اسدااللهآقا در جايي از داستان براي اينحسن    

بيروني هم . الملك هم وزارت كردگشايي اسكندر شركت داشت؛ نظامارسطو هم در جهان«: گويدمي ،مندي ندارد فضيلت
آقا  كه حسنبه اينبا توجه ). 138 ،همان(» بغداد را به دستور خواجه نصير لاي نمد ماليدند ةدنبال محمود رفت هند، و خليف
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هاي او عقب افتاده است ناهمخواني گفته ةفرزند يك ملاك و دوست دوران كودكي ميرزا اسداالله و رشد يافته در يك جامع
  .اش آشكار استبا تيپ شخصيتي

ت روي هركس منتظر امام زمان است دس«: گويدانتظار مذهبيون خطاب به ميرزا اسداالله مي ةدر جاي ديگر در رد فلسف    
به . هاي تو خوش استها به همان حرفجور آدماين ةدل هم. جنبدگذارد و در مقابل هيچ ظلمي از جا نميدست مي

ضد  ةآقا و صبغاطلاعات تاريخي مندرج در سخنان حسن). 140 ،همان(» نجابت، به عصمت، به در انتظار معصوم ماندن
نيروهاي چپ جامعه است و با ترمينولوژي يك بچه  تفكّراحمد از مذهبي كلام او نماينگر اطلاعات و شناخت خود آل 

آل احمد . انداو از سران قلندرهاست و قلندرها تمثيل نيروهاي چپ جامعه. خواني ندارد قلندري هم ةملاك عضو يك فرق
نقد  ةها انديشدر جايگاه آنآقا با قرار دادن امثال حسن ،ماركسيستي فاصله گرفته بود تفكّركه در زمان نگارش اين داستان از 

 در قصة«د اين نكته قابل ذكر است؛ در تأيي) 172: 1390( نظر ياحقي و عزيزي. كندفكري و رفتاري اين گروه را عملي مي
ها هستند و كاتبي به نام ميرزا اسداالله كه سمبل و نشان جلال اينون والقلم يك سري آدم قلندر حضور دارند كه نشان توده

  . »است
ايم، بس نيست؟ از اول خلقت تا حالا اين همه از آدم ابوالبشر حرف زده«: عبارت بعدي از سخنان او ،چنين استهم    

هايِ مذهبي كه مخالفت نيروهاي اومانيستيِ ضد اسطوره تفكّر). 141 ،همان(» آخر چرا از آدم گرفتار امروزي حرف نزنيم؟
جايگزيني انسان «انيستي معاصر كه اوم ةفهم انديش. كلام گوينده آشكار استرساند در هاي مذهبي ميچپ را با انگاره

در مقام عمل به اين معناست كه هيچ موجودي ارزش، «و نيز ) 131: 1384وكيلي،(» محوري استمحوري به جاي خدا
آقا در كلام حسن)  52: 1388ملكيان،(» اش بيش از انسان نيست كه بيارزد انسان فداي او بشوداهميت يا شرافت وجودي

آقا هرچند ها نيست و با شخصيت حسنفارغ از آيين و مذهب چپي ةاست و اين جز بيان آگاهي آل احمد از انديش متجليّ
اي است كه سرانش به زيرا او عضو فرقه. سازگاري ندارد ،رايج عاميانه مخالف است ةهم عضو گروهي باشد كه با انديش

. كنندترين مشكلات به جاي قبول مسئوليت و اقدام عملي به بست نشيني اكتفا ميه با صعبشهادت متن كتاب در مواجه
. ات زير گوياي اين مسأله استآقا در تقبيح اين گونه رفتارها در عبارسخنان شماتت آميز ميرزا اسداالله خطاب به حسن

هيچ وقت نشد كه كسي . ..نشينيد و هم چلّه مي هم ساعت ديدند و چلّه نشستند و رصد كردند، شما] حاكمان قبلي[ ها آن«
آقا وقتي حسن). 168: 1389حمد،آل ا(» وقايع بايستد، حتي شما كه اين همه دعوي داريد، فرصت طلبيد صاف تو سينة

، »دهدها، چلّه نشسته و هيچ كس را به خودش راه نمياز سربند تركيدن توپ) ي قلندرهاسركرده( شخص واحد«: گويد مي
و نشيني از صدر تا ذيل مملكت گير چلهّ... كند؟ چلّه نشستن چه دردي را دوا مي. اين كه نشد«: گويد يرزا اسداالله ميم

  ). 168 ،همان(» شهر يك چلهّ بگيري، هان؟ ةطور است آقا سيد تو هم براي تأمين آذوقچه. ... اندگيري فال
براي شما ! جانم« مشاهده كرد ،شودها هم ميصيف راوي از عقايد آنضد مذهبي قلندرها را در تو تفكّرهاي نشانه    

هاي شرعي تكليف دانستند و همةمي» نقطه«خلقت را  بگويد، آداب و اعتقادهاي اين قلندرها از اين قرار بود كه مركز عالم
گشاتر از هر طلسمي را مشكلزدند و حروف ابجد را از دوش مردم برداشته بودند و ميان خودشان به رمز و كنايه حرف مي

و خيال  »لا اله الا المركب المبين«گفتند مي »لا اله الا االله«و جاي  »استعين بنفسي«گفتن  »بسم االله«دانستند و به جاي  مي
هاست و اعتقادشان اين بود كه به جاي پرستيدن خدايي كه در آسمان خلاصة... اند و عظم را گير آوردهاسم ا ،كردند مي
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پاي خاكي را بپرستيم تا شايد از اين راه يك خرده  زاد دوبهتر است آدمي... هاي مافنگي ندارد وآدم ةياجي به نماز و روزاحت
كه قلندرها تمثيل با توجه به اين). 62 ،همان(» بيشتر بهش رسيده باشيم و احتياجاتش را يك كمي بيشتر برآورده باشيم

كه اين داستان براي و با درنظرداشت اين) 167: 1382 و شيخ رضايي،172: 1390زي ياحقي و عزي( اندنيروهاي چپ جامعه
با توضيح  ،است ، آل احمد خواسته)62: 1390آل احمد،( هاي چپ معاصر نوشته شده استبررسي چرايي شكست جريان

خواني آن با اه و ناهمنگها را محصول اين نوع اي از علل شكست آنها سهم عمدههاي ضد مذهبي منسوب به چپيديدگاه
ها، منشأ هستي است و مردم بداند و در اين تمثيل نقطه شايد ماده يا اتم باشد كه بنا بر تعبير ماترياليستي چپ عقايد تودة

اي بدون جسم و بدن وجود  آئيني است كه بنابرآن هيچ ماده و پايه ماترياليسم«زيرا  ؛وراي عالم ماده چيزي وجود ندارد
هستي خداوند را انكار  ،وجود روح و ماوراي آن .و پايداري روح را قبول ندارد وجود همان ماده است و بس ندارد،
تواند تمثيل علم و دانش باشد كه نيروهاي حروف ابجد هم مي). 343: 1377افكاري به نقل از فرهنگ لاروس، ( »كند مي

نيز مؤيد گرايش اومانيستي قلندرها و » استعين بنفسي«عبارت . تنددانسهاي خود را در تفسير جهان مبتني بر آن ميچپي ايده
هم اهميت » لا اله الا المركب المبين«هاست و اصطلاح آن ها و مركزيت انسان در انديشةمانها از ملكوت آسبريدن آن

 ةيش تعلّق او را به تيپ و طبقهاالبتّه توضيحات راوي كه تكيه كلام. سازدها نمايان ميآن تفكّرماشين و تكنولوژي را در 
تمايلات غير مذهبي قلندران كه در صفحات پيشين اشاره شد كه تمثيل نيروهاي چپ  ةسازد، دربارداناي جامعه منتفي مي

لحن كلام و اظهار نظرهاي راوي هاي داستان از در بسياري از قسمت«زيرا  ؛جامعه هستند با شخصيت او تناسبي ندارد
به عبارتي داناي كل خود را به . ي با اصطلاحات خاص چنين مردماني استسنتّكه او احتمالاً فردي عوام و توان دريافت  مي

جانم براي «، »جان دلم براي شما بگويد«هاي عبارت). 172: 1382رضايي،شيخ(» چنين سطحي از آگاهي محدود كرده است
حالا برگرديم «، »از قضاي كردگار«، »از شما چه پنهان«، »شيدجان دلم كه شما با«، »حالا بشنويد از آن طرف«، »شما بگويد

ي و عوام بودن راوي را آفتابي سنتّ كنند، صبغةايت نقال را همراهي ميكه در جاي جاي متن، رو... و » آقا چوپان ةسرقص
  .كندمي
ها نشان م با تيپ شخصيتي آنموارد ذكر شده در باب عدم تناسب كاركردهاي زباني قهرمانان داستان نون و القل ةهم    
گو به عنوان يكي از عناصر داستاني در اين داستان موفقّ عمل نكرده است و اين امر ودهد كه آل احمد در پرداخت گفت مي

گردد؛ او داستان را در خدمت ترويج عقيده و بينش سياسي و هاي آل احمد در تدوين آثار داستاني برمياساساً به گرايش
) 61: 1369(شمس آل احمد  ةاشار. پردازي نبوده استگرفته و چندان در بند رعايت اصول داستانود به كار مياجتماعي خ
دهد كه ادبيات را سنگري براي نويسندگان متعهدي قرار مي ةكند؛ او جلال را در زمرتر شدن موضوع كمك ميبه روشن
به طور مستمر يا متناوب با آثاري در برابر وضع موجود ايستادگي براي قلم رسالتي قايل بودند و ... شناختند، مبارزه مي

يعني  ؛بره به اين قر و اطوار نويسندگيبعضي وقتا آدم پناه مي«اظهار نظر خود آل احمد مؤيد اين معني است؛ . كردند مي
توانستم حرفام نمي. اي نداشتمرهچون چا. ايام به همچه استعارهتوي نون والقلم فرار كرده... ها تكنيك و از اين حقه بازي

كه تلقي يكي آن. در اين نقل قول دو نكته حائز اهميت است«). 61: 1382رضايي به نقل از آل حمد،شيخ(» رو صريح بزنم
 استفاده از تكنيك متداول داستاني علّتكه و دوم آن. بازي استآل احمد از تكنيك، تلقي قر و اطوار نويسندگي و حقّه

به عبارتي اين اهميت و اولويت محتوا است كه . داندهايش ميرا نبودن فضاي باز و عدم امكان صريح گفتن حرف) تمثيل(
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نيز اختناق و سانسور آن ) 27-30: 1359( ميراحمدي). 61،همان(» در موارد نادري استفاده از تكنيك را مجاز كرده است
ولي روشن است كه اين . ناپذير دانسته استمثيل در بازتاب حقايق، اجتنابها را در پناه بردن آل احمد به استعاره و تسال

نكته، توجيه مناسبي نيست، تا نويسنده آزاد باشد هر قهرمان داستاني را در هر موقعيت تاريخي كه خواست قرار بدهد و هر 
ها و نده بايد در پردازش شخصيتنويس. اش، بر زبان او جاري سازدخواني آن با تيپ شخصيتيسخني را بدون توجه به هم

هاي مناسب زماني، چندان با مهارت عمل كند، كه خواننده احساس نكند، با يك ها و خلق موقعيتتنظيم كلام متناسب با آن
  . هاي تصنعّي و ساختگي سروكار داردسري شخصيت و صحبتماجراي ساختگي و يك

ياحقي و ( »كه ادبي و داستاني باشد تاريخي و مستند است ز آنويژگي مهم آثار آل احمد اين است كه بيشتر ا«    
  ).163: 1390عزيزي،

بلكه هر يك از  ؛ها خبري نيستهاي فردي آناز دنياي دروني و ويژگي. هاي اصلي رمان نون و القلم زنده نيستندآدم«    
ها اي كاريكاتوري به شخصيتر اين امر چهرهآميز بتأكيد اغراق .شوندگر مياي شخصيت يافته جلوهها به شكل عقيدهآن
  .)307 ،306: 1377ميرعابديني،( »دهدمي
ا و اتفاق هشواهد ارائه شده در توضيح عدم تناسب كاركردهاي زباني قهرمانان داستان نون و القلم با تيپ شخصيتي آن    

مبين اين نكته  -صفحات پيشين اين نوشته ذكر شد وها در اين مورد در بندها كساني كه آراء آن -ننظر نويسندگان و منتقدا
ها ها را ناديده گرفته و آناست كه آل احمد با تحميل بينش و بيان و آگاهي خود بر قهرمانان داستان استقلال شخصيت آن

  .هاي فكري خود تبديل كرده استرا به ابزاري جهت انتقال گرايش
هاي خود را ناديده بگيرد؛ صرف داشتن اند هنگام نوشتن اثري، آراء و انديشهتواي نميترديدي نيست كه هيچ نويسنده    

، صريح و شعاري باشد، وجه زيبايي ا اگر اين تجليّشود، اماي و انعكاس آن در اثري داستاني عيب محسوب نميعقيده
  .گرددشناختي و هنري اثر مخدوش  و ناكامي نويسنده در خلق اثري موفق آشكار مي

و نيز ) 71: 1388پاينده، (تحقيق حاضر البته با رأي مايكل هيلمن كه نون و القلم را بهترين رمان آل احمد خوانده  ةتيجن    
  . آوا نيستهم كه اين داستان را همراه مدير مدرسه بهترين كار او دانسته است، )6: 1366(با نظر دانشور 

نويسنده بر زبان  ةتحميل آگاهي و انديش ةص داستان به واسطاما روشن است كه عدم حضور صداهاي حقيقي اشخا    
رمان چنين  ةپرداز بزرگ حوز نظريه) 430: 1390(هاي نويسنده است كه باختين ها، تقليل داستان به متني حاوي انديشه آن

  .داندخورده مياثري را شكست
  نتيجه 

ها نشان ركردهاي زباني اشخاص داستان با تيپ شخصيتي آنكا ةارزيابي داستان بلند نون و القلم آل احمد از منظر رابط
دهد، كه آل احمد لزوم رعايت تناسب ميان اين دو عنصر را ناديده گرفته و با تحميل آگاهي و بيان و بينش سياسي و  مي

اي ون هر نويسندههاي گوناگروشن است كه بازتاب انديشه. ها ستانده استاجتماعي خود، استقلال قهرمانان داستان را از آن
ا بيان صريح و كاريكاتوري عقايد فرد از زبان اشخاص داستان،  در ام ؛شوددر آثار داستاني او في نفسه عيب شمرده نمي

كند و داستان را به متني حاوي تبليغ پردازي آن اخلال ايجاد ميچنين در شخصيتنمايي و باورپذيري داستان و همواقع
آل احمد با ناديده گرفتن لزوم برقراري تناسب ميان كاركردهاي زباني قهرمانان داستان با . كاهدهاي او فروميانديشه
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هاي تشخص يافته تقليل داده و به تبع آن در پردازش عنصر كه كاراكترهاي داستان را تا حد ايدهها غير از آنشخصيت آن
  .شناختي داستان را نيز مخدوش كرده استبلكه وجه هنري و زيبايي  ؛گوي داستان ناكام مانده استوگفت
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